
رونق گردشگری در روســـتاها و مناطق ییلاقی، 
هرچنـــد فرصتی مغتنم بـــرای پویایـــی اقتصاد 
محلـــی و معرفـــی اصالت‌های فرهنگی اســـت، 
امـــا گاه بـــا چالش‌هایـــی همـــراه می‌شـــود که 
شـــأن میزبانی و حرمت طبیعـــت را تحت‌تأثیر 
قرار می‌دهد. پســـماندهای رهاشـــده در دامن 
طبیعـــت، بیـــش از آنکـــه حاصـــل بی‌مبالاتـــی 
باشد، گاه بازتاب یک »ســـردرگمی زیرساختی« 
است؛ جایی که گردشـــگرِ دغدغه‌مند نیز برای 
مدیریت پســـماند خود دچار چالش می‌شـــود.

تفرجگاه‌هـــای  از  میدانـــی  بازدیدهـــای  در 
روســـتایی، مکـــرراً بـــا ایـــن صحنـــه مواجـــه 
می‌شـــویم کـــه خانواده‌هـــا پـــس از گذرانـــدن 
ســـاعاتی در طبیعت، کیســـه‌های پسماند خود 
را در دســـت دارنـــد امـــا مقصدی بـــرای تحویل 
آن پیـــدا نمی‌کننـــد. نبـــود مخازن جمـــع‌آوری 
پســـماند در نقـــاط پرتـــردد و اســـتراحتگاه‌ها، 
ناخواســـته به انباشت این کیســـه‌ها در حاشیه 
جاده‌هـــا و عرصه‌هـــای طبیعـــی می‌انجامـــد؛ 
رویـــدادی که پیش از آســـیب به منظـــر بصری، 
گویـــای یـــک خـــأ برنامه‌ریـــزی در مقصدهای 
نوظهور گردشگری است. نکته تأمل‌برانگیزتر، 
وجود تابلوهای هشـــدار و انذار در برخی از این 
مناطق اســـت؛ در حالی که در شـــعاع دید این 
تابلوها، حتی یک زیرســـاخت ساده برای عمل 
بـــه توصیه‌ها تعبیه نشـــده اســـت. ایـــن فاصله 
میـــان »انتظـــار از شـــهروند« و »تجهیـــز فضا«، 
نیازمند بازنگری در رویکردهای مدیریتی اســـت 
و نشـــان می‌دهد که نظـــارت و هشـــدار، بدون 

پشـــتیبانی امکانـــات اولیـــه به نتیجـــه مطلوب 
نمی‌رســـد.

ن  ا ند و شـــهر ر  حضـــو  ، همـــه یـــن  ا بـــا 
مسئولیت‌پذیری که پســـماندهای خود و حتی 
باقی‌مانده‌هـــای دیگـــران را تا مخازن حاشـــیه 
راه‌هـــا حمـــل می‌کننـــد، ســـرمایه اجتماعـــی 
ارزشمندی اســـت. این مشارکت مدنی، گواهی 
بـــر علاقه‌مندی عمومـــی به صیانـــت از محیط 
زیســـت اســـت، اما پایداری آن در گرو حمایت 
متولیـــان محلـــی بـــا توســـعه زیرســـاخت‌های 
متناســـب خواهد بود. برای بهبـــود و نظام‌مند 
کـــردن این وضعیـــت، گام‌هـــای زیر بـــه عنوان 

پیشـــنهادهای کارشناســـی مطـــرح می‌شـــود:
۱. تجهیـــز مبـــادی و نقـــاط توقـــف بـــه مخازن 
دردار و اســـتاندارد پســـماند در حاشـــیه راه‌ها و 
تفرجگاه‌هـــا؛ اقدامـــی کم‌هزینه کـــه می‌توان با 
جلب مشـــارکت جوامع محلی و مالکان محلی 

بـــه ســـرعت آن را اجرایی کرد.
۲. مدیریـــت و تخلیـــه منظـــم مخـــازن؛ امـــری 
کلیـــدی بـــرای جلوگیـــری از ســـرریز شـــدن و 
حفظ اعتماد گردشـــگران به سیستم پاکسازی 

. منطقه
۳. تقویت پیوســـت‌های فرهنگـــی با بهره‌گیری 
از رســـانه‌ها و تشـــکل‌های مدنـــی؛ بـــه منظـــور 
آگاهی‌بخشـــی به گردشـــگران جهت مدیریت 
پســـماند ســـفر و تکریـــم جوامع روســـتایی به 

عنـــوان میزبانـــان اصلی ایـــن اقلیم‌ها.
طبیعت روســـتاهای مـــا، خانه‌ای اســـت که هر 
هفته پذیرای هزاران میهمان مشـــتاق اســـت. 
صیانت از این بستر ارزشـــمند، نیازمند طراحی 
هم‌راســـتا میان مســـئولیت فـــردی میهمان و 
وظیفـــه زیرســـاختی میزبان اســـت. بـــا نگاهی 
ایجابی و همدلانـــه می‌توان این چالش کوچک 
را بـــه فرصتی بـــرای ارتقای فرهنگ گردشـــگری 
پایـــدار و صمیمی‌تر کـــردن پیوند میان شـــهر و 

روســـتا بدل ساخت.
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می‌کند

معماری امروز، هویت ملی و میراثی که برای فردا به جا می‌گذاریم

هنوز اهلیت ساختن داریم؟

هویـــت ملـــی فقـــط در روایت‌هـــای 
و  ســـمی  ر ی  هـــا د نما  ، یخـــی ر تا
شـــکل  جمعـــی  ی  ســـبت‌ها منا
نمی‌گیـــرد. بخـــش مهمـــی از آن در 
تجربـــه روزمـــره جامعـــه و در شـــیوه 
زندگـــی مـــردم در ســـرزمینی کـــه به 
آن تعلـــق دارنـــد، ســـاخته و بازتولید 
می‌شـــود. خانه‌ای کـــه در آن زندگی 
ن  آ ر  د کـــه  ی  محلـــه‌ا  ، می‌کنیـــم
رفت‌وآمد داریـــم و رابطه‌ای که میان 
فضای زندگـــی و محیط پیرامون خود 
برقـــرار می‌کنیـــم، همگـــی بخشـــی 
از تجربـــه مشـــترک ما از زیســـتن در 
این ســـرزمین هســـتند. از همین رو، 
معماری را نمی‌تـــوان صرفاً موضوعی 
فنی یا مســـأله‌ای مربوط به ســـلیقه 
و زیبایی‌شناســـی دانســـت. معماری 
یکی از عرصه‌هایی اســـت که نسبت 
جامعه با ســـرزمین، فرهنگ و تجربه 
تاریخی‌اش در آن نمود پیدا می‌کند.
معماری گذشـــته ایـــران را نیـــز نباید 
شـــکل‌ها  ز  ا ی  عـــه‌ا مجمو صرفـــاً 
و تزئینـــات قابـــل تقلیـــد دانســـت. 
حیاط مرکزی، ایوان، نحوه اســـتقرار 
اتاق‌هـــا، توجه به محرمیـــت، ارتباط 
خانـــه با کوچه و همســـایگی، هر یک 
پاســـخی به مجموعـــه‌ای از شـــرایط 

نـــد.  بوده‌ا اجتماعـــی  و  محیطـــی 
تابـــش  جهـــت  اقلیـــم،  شـــناخت 
آفتاب، جریان هوا، دسترســـی به آب 
و مصالح در دســـترس، در کنار شیوه 
زندگـــی خانواده، روابـــط اجتماعی و 
مفهوم حریم، به‌تدریج در ســـاختار 
خانـــه و محلـــه بازتاب یافته اســـت. 
ایـــن عناصـــر حاصـــل تصمیم‌هـــای 
پراکنـــده و صرفـــاً زیبایی‌شـــناختی 
نبودند؛ پشـــت آنها دانشـــی انباشته 
و تجربـــه‌ای تاریخـــی قـــرار داشـــت 
کـــه نســـل‌های مختلـــف در زندگی و 
ســـاختن بـــه دســـت آورده و منتقل 

کـــرده بودند.
نوعـــی  را  توانایـــی  ایـــن  می‌تـــوان 
»اهلیت« دانســـت؛ اهلیـــت جامعه 
برای شـــناخت محیـــط زندگی خود، 
انطبـــاق بـــا ویژگی‌هـــای آن و تبدیل 
این شـــناخت به شیوه‌های سکونت، 
ساخت‌وســـاز و ســـازمان‌دهی فضای 
زندگـــی. اهلیت فقط مهـــارت معمار 
یـــا توانایی فنی ســـازندگان نیســـت. 
موضـــوع، ظرفیـــت جمعـــی جامعه 
برای فهم رابطه میان انسان، محیط 
طبیعی، مناسبات اجتماعی و فضای 
ساخته‌‌شـــده اســـت. جامعـــه‌ای که 
از ایـــن ظرفیـــت برخـــوردار اســـت، 
می‌توانـــد با تغییـــر شـــرایط و نیازها، 
شـــیوه‌های تازه‌ای بـــرای زندگی پدید 
آورد، بی‌آنکـــه پیوند خـــود را با تجربه 
تاریخـــی و ویژگی‌های ســـرزمینی‌اش 

از دســـت بدهد.
مســـأله امروز ما بازگشـــت به شـــکل 
خانه‌هـــای گذشـــته یا تکـــرار عناصر 

هیـــچ  نیســـت.  تاریخـــی  معمـــاری 
نادیـــده  بـــا  نمی‌توانـــد  جامعـــه‌ای 
گرفتن تغییرات جمعیتـــی، فناوری، 
اقتصـــاد و ســـبک زندگـــی، همـــان 
الگوهـــای پیشـــین را بازتولیـــد کند. 
زندگـــی امروز با گذشـــته تفاوت‌های 
جـــدی دارد و معمـــاری نیـــز ناگزیر از 
پاســـخ‌گویی به این تفاوت‌هاســـت. 
مســـأله این اســـت که آیـــا در فرآیند 
ایـــن تغییر، توانایی شـــناخت محیط 
و ســـاختن متناســـب بـــا آن را حفظ 
کرده‌ایـــم؟ آیا ســـاختمان‌های جدید 
حاصـــل فهمـــی از زندگـــی و محیط 
پیرامـــون هســـتند یـــا بیـــش از هـــر 
چیز بر اســـاس زمیـــن، هزینه، زمان 
ســـاخت، ســـطح زیربنـــا و امـــکان 

فـــروش شـــکل می‌گیرند؟
ز  ا جهـــی  تو بـــل  قا بخـــش  ر  د
ســـاختمان  امـــروز،  ساخت‌وســـاز 
پیش از آنکه ســـاکن و شـــیوه زندگی 
او شـــناخته شـــده باشـــد، طراحـــی 
تولیـــد می‌شـــود. فاصلـــه میـــان  و 
غلبـــه  مصرف‌کننـــده،  و  ســـازنده 
منطـــق اقتصـــادی بـــر تصمیم‌هـــای 
ساخت‌وســـاز و تبدیـــل مســـکن بـــه 
کالایـــی برای مبادلـــه، می‌تواند رابطه 
میان بنـــا و تجربـــه واقعـــی زندگی را 
تضعیـــف کنـــد. در چنین شـــرایطی، 
ممکن است ســـاختمانی از نظر فنی 
قابل قبول و از نظـــر اقتصادی موفق 
باشد، اما نتواند محیطی متناسب با 
نیازهای ســـاکنان و روابط اجتماعی 
آنـــان ایجاد کنـــد. تولید ســـاختمان 
با ســـاختن محیـــط زندگی یکســـان 

یادداشت

سعید شفیعا
 عضو هیأت علمی 

مرکز پژوهش‌های مجلس

نیســـت. ایـــن تفـــاوت را می‌تـــوان در 
محیط‌هـــای  از  بســـیاری  آشـــفتگی 
کـــرد.  نیـــز مشـــاهده  ساخته‌شـــده 
البتـــه هـــر تفاوتـــی در شـــکل و نمای 
ساختمان‌ها نشـــانه آشفتگی نیست. 
نامتقارنـــی، تنوع و نـــوآوری می‌توانند 
بخشـــی از خلاقیت معماری باشـــند 
و حتی بـــه غنای منظر شـــهری کمک 
کننـــد. مســـأله زمانـــی آغاز می‌شـــود 
که میـــان ســـاختمان و خیابـــان، بنا 
و محله، معمـــاری و اقلیـــم، یا فضای 
ساخته‌شده و زندگی اجتماعی پیوند 
معنـــاداری وجود نداشـــته باشـــد. هر 
ســـاختمان منطق مســـتقلی را دنبال 
کنـــد و مجموعه آنهـــا نتواند محیطی 
قابل فهم و برخوردار از انســـجام برای 

زندگـــی جمعی پدیـــد آورد.
ایـــن وضعیـــت را نمی‌تـــوان فقـــط به 
ســـلیقه معمـــاران یـــا ضعـــف طراحی 
چند ســـاختمان نسبت داد. آشفتگی 
نـــد  ا می‌تو ه  خته‌شـــد سا محیـــط 
نشـــانه‌ای از تضعیـــف اهلیت جمعی 
در ســـاختن محیـــط زندگـــی باشـــد؛ 
وضعیتـــی کـــه در آن، تصمیم‌هـــای 
اقتصـــادی، ضوابـــط ساخت‌وســـاز، 
مدیریت شهری و نیازهای اجتماعی، 
بدون ایجاد پیوندی روشن و پایدار با 
یکدیگر عمـــل می‌کننـــد. در نتیجه، 
ممکن اســـت توان تولید ســـاختمان 
تـــوان  امـــا  افزایـــش یافتـــه باشـــد، 
ســـاختن محیطی کـــه مـــردم بتوانند 
در آن احســـاس تعلق کننـــد و تجربه 
مشـــترکی از زندگی داشـــته باشـــند، 
به همان نســـبت رشـــد نکرده باشد.
اهمیـــت ایـــن موضـــوع بـــرای میراث 
فرهنگـــی نیـــز از همین‌جـــا روشـــن 
می‌شـــود. میـــراث فرهنگـــی فقط آن 
چیـــزی نیســـت کـــه از گذشـــته باقی 
مانـــده و امروز وظیفـــه حفاظت از آن 
را برعهـــده داریـــم. میراث، بخشـــی 
از تجربـــه تاریخـــی و حافظـــه جمعی 
جامعه اســـت که در بناهـــا، مکان‌ها، 
ی  هـــا معنا و  ندگـــی  ز ی  ه‌ها شـــیو
پیـــدا می‌کنـــد.  اســـتمرار  مشـــترک 
یـــک بنـــا صرفـــاً بـــه دلیل قدمـــت یا 
ویژگی‌هـــای معماری بـــه میراثی زنده 
تبدیل نمی‌شـــود. زمانی کـــه از کارکرد 
اولیه خـــود فراتر مـــی‌رود، در تجربه و 
خاطـــره جمعی جای می‌گیـــرد و برای 
جامعـــه معنایـــی فراتـــر از یک ســـازه 
پیـــدا می‌کند، امکان تبدیل‌شـــدن به 
بخشـــی از میراث فرهنگی را می‌یابد.
آرامـــگاه فردوســـی نمونـــه‌ای از ایـــن 
فرآینـــد اســـت. اهمیـــت آن تنهـــا به 
بنـــا محـــدود  کالبـــدی  ویژگی‌هـــای 
نمی‌شـــود؛ ایـــن مـــکان در پیونـــد با 
فردوســـی، زبـــان فارســـی، حافظـــه 

و  هـــا  د نها رکت  مشـــا و  یخـــی  ر تا
از  بـــه یکـــی  گروه‌هـــای اجتماعـــی، 
مکان‌هـــای معنادار در تصـــور ایرانیان 
از گذشـــته خود تبدیل شـــده اســـت. 
معنـــای فرهنگی چنیـــن مکان‌هایی 
در طـــول زمـــان و از طریـــق حضـــور 
اجتماعـــی، روایت‌هـــا و تجربه‌هـــای 
مشـــترک شـــکل می‌گیرد و اســـتمرار 

می‌یابـــد.
بنابراین، حفاظت از میراث گذشـــته 
میـــراث  تـــداوم  بـــرای  به‌تنهایـــی 
فرهنگـــی کافـــی نیســـت. جامعـــه‌ای 
کـــه از بناهـــا و آثـــار تاریخـــی خـــود 
حفاظـــت می‌کنـــد، امـــا در ســـاختن 
محیط‌هـــای زندگـــی امـــروز از پیوند 
دادن تجربـــه تاریخی بـــا نیازهای تازه 
ناتوان اســـت، ممکن است در حفظ 
گذشـــته موفق باشـــد، ولـــی در تولید 
میراث بـــرای آینده با مشـــکل روبه‌رو 
شود. نســـل‌های آینده نیز برای شکل 
دادن بـــه حافظـــه و هویـــت خـــود به 
مکان‌هـــا و تجربه‌هایی نیـــاز دارند که 
با زندگـــی واقعـــی آنان پیونـــد خورده 
باشـــد. پرسش این اســـت که از میان 
ســـاختمان‌ها و محله‌هایـــی که امروز 
می‌ســـازیم، کدام‌یک چنین ظرفیتی 

خواهند داشـــت؟
قـــرار نیســـت معمـــاری امروز شـــبیه 
معمـــاری چند قرن پیش باشـــد. قرار 
اســـت بتواند با دانش و فناوری زمانه 
خود، پاســـخ‌هایی متناسب با اقلیم، 
نیازهـــای اجتماعـــی و شـــیوه زندگی 
امـــروز ارائـــه کنـــد و در عیـــن حـــال، 
رابطه خـــود را بـــا تجربـــه تاریخی این 
ســـرزمین از دســـت ندهـــد. تـــداوم 
هویـــت ملـــی بـــه معنـــای ثابـــت نگه 
داشـــتن شـــکل‌ها نیســـت؛ به معنای 
حفـــظ و بازآفرینی پیوندهایی اســـت 
کـــه جامعـــه را بـــه ســـرزمین، تاریـــخ 
و تجربـــه مشـــترک زندگـــی متصـــل 

می‌کننـــد.
صلـــی  ا له  مســـأ  ، منظـــر یـــن  ا ز  ا
معمـــاری امـــروز فقـــط ایـــن نیســـت 
کـــه ســـاختمان‌های مـــا چه شـــکلی 
دارنـــد یا چقدر بـــا الگوهای گذشـــته 
متفاوت‌انـــد. پرســـش جدی‌تـــر این 
اســـت که آیا هنـــوز اهلیت ســـاختن 
محیـــط زندگـــی خـــود را داریـــم؟ آیـــا 
می‌توانیـــم خانـــه و محله‌ای بســـازیم 
که علاوه بر پاســـخ‌گویی بـــه نیازهای 
امروز، حامـــل تجربـــه‌ای از زندگی در 
این سرزمین باشـــد و برای نسل‌های 
بعـــد نیـــز معنایـــی قابل شـــناخت و 
آینـــده  ایجـــاد کنـــد؟  به‌یادماندنـــی 
میـــراث فرهنگی ما، تا انـــدازه زیادی، 
به پاســـخی بســـتگی دارد که امروز به 

ایـــن پرســـش می‌دهیم.
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مدیرکل حفاظت محیط‌زیســـت اســـتان تهران با اشاره 
به شـــرایط بارندگی‌های شـــدید، احتمال وقوع سیلاب 
و ضـــرورت مدیریت روان‌آب‌های ســـطحی در کلانشـــهر 
تهران، بر لزوم بازنگری در رویکردهای ســـنتی مدیریت 
آب باران و حرکت به ســـمت الگوی »شـــهر اســـفنجی« 

کرد. تأکید 
حســـن عباس‌نـــژاد بـــا بیـــان اینکـــه افزایـــش ســـطوح 
نفوذناپذیر شـــهری، توســـعه نامتوازن ساخت‌وســـازها، 
کاهـــش پوشـــش طبیعـــی خـــاک و تخریب مســـیرهای 
طبیعـــی جریان آب از عوامل تشـــدیدکننده آب‌گرفتگی 
و سیلاب‌های شـــهری هســـتند، گفت: »در شرایطی که 
تهـــران همزمـــان بـــا چالش کم‌آبـــی، خشکســـالی‌های 
متوالـــی و وقـــوع بارش‌های شـــدید و سیل‌آســـا مواجه 
اســـت، مدیریـــت آب باران نبایـــد صرفاً به جمـــع‌آوری و 
هدایـــت ســـریع روان‌آب‌هـــا از طریق شـــبکه‌های دفع 
آب‌هـــای ســـطحی محـــدود شـــود؛ بلکـــه باید بـــا اتخاذ 
رویکردی جامـــع، زمینه نفـــوذ، ذخیره‌ســـازی، تصفیه و 
اســـتفاده مجـــدد از این منابع ارزشـــمند فراهم شـــود.«
وی افـــزود: »در الگوی متعارف توســـعه شـــهری، بخش 
قابل‌توجهی از بارندگی به دلیل پوشـــیده شـــدن سطح 
زمین با آســـفالت، بتن و ســـایر مصالـــح نفوذناپذیر، به 

روان‌آب تبدیل می‌شـــود و با افزایش دبی جریان، فشار 
مضاعفی بر شـــبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی وارد 
می‌کند؛ موضوعـــی که در صورت ناکافـــی بودن ظرفیت 
زیرســـاخت‌ها می‌توانـــد به آب‌گرفتگی معابر، خســـارت 
بـــه تأسیســـات شـــهری و بروز ســـیلاب منجر شـــود. در 
مقابل، رویکرد شـــهر اســـفنجی بـــر بازگرداندن ظرفیت 
طبیعی شـــهر برای جذب و نگهداشت آب باران و کاهش 

روان‌آب‌های مخرب اســـتوار است.«
مدیـــرکل حفاظـــت محیط‌زیســـت اســـتان تهـــران بـــا 
اشـــاره به تجربه کشـــورهای پیشـــرو در زمینـــه مدیریت 
پایـــدار آب‌هـــای ســـطحی خاطرنشـــان کـــرد: »مفهـــوم 
شـــهر اســـفنجی از ســـال ۲۰۱۳ در چیـــن مـــورد توجه و 
تأکید رســـمی قرار گرفـــت و به‌تدریج به ‌عنـــوان یکی از 
رویکردهای نوین برنامه‌ریزی و طراحی شـــهری توســـعه 
یافت. در این الگو، شـــهر همچون یک اســـفنج، بخشی 
از آب بـــاران را جـــذب می‌کنـــد، بخشـــی را در فضاهـــا و 
زیرســـاخت‌های مناســـب ذخیره می‌ســـازد، کیفیت آن 
را بهبـــود می‌بخشـــد و متناســـب بـــا شـــرایط محیطی و 
نیازهای شـــهری، امکان اســـتفاده مجدد از آن را فراهم 

می‌آورد.«
عباس‌نـــژاد در تشـــریح الزامـــات تحقـــق ایـــن رویکـــرد 
در تهـــران گفـــت: »نخســـتین گام، شناســـایی دقیـــق 
حوضه‌هـــای آبریز شـــهری، مســـیرهای طبیعـــی جریان 
آب، نقـــاط مســـتعد آب‌گرفتگـــی، ظرفیت شـــبکه‌های 
جمـــع‌آوری روان‌آب، ویژگی‌هـــای نفوذپذیـــری خـــاک و 

پهنه‌های مناســـب برای ذخیره و نفوذ آب اســـت. بر این 
اساس، تهیه نقشـــه جامع مدیریت روان‌آب‌های شهری 
و تلفیـــق آن بـــا طرح‌های توســـعه شـــهری و برنامه‌های 

مدیریـــت بحران ضـــرورت دارد.«
مدیرکل حفاظت محیط‌زیســـت اســـتان تهران، توسعه 
زیرســـاخت‌های ســـبز و آبـــی را از دیگـــر الزامات شـــهر 
اســـفنجی دانســـت و افـــزود: »ایجـــاد باغ‌هـــای بـــاران، 
پارک‌هـــای آب‌پذیـــر، بام‌هـــای ســـبز، نوارهـــای گیاهی 
حاشـــیه معابر، کف‌ســـازی‌های نفوذپذیر، حوضچه‌های 
تأخیری، مخـــازن ذخیره آب باران و تالاب‌های مصنوعی 
از جملـــه راهکارهایی هســـتند که می‌تواننـــد با طراحی 
اصولـــی و متناســـب بـــا ویژگی‌هـــای هیدرولوژیـــک و 
زمین‌شـــناختی هر منطقـــه، به کاهش حجم و ســـرعت 

روان‌آب و تقویـــت چرخـــه طبیعی آب کمـــک کنند.«
 وی ادامـــه داد: »یکـــی از مزیت‌هـــای مهم ایـــن رویکرد، 
پیونـــد دادن مدیریـــت ســـیلاب بـــا مدیریـــت کم‌آبی و 
بازچرخانی منابع آب اســـت. آب باران جمع‌آوری‌شـــده 
پس از بررســـی کیفیت و رعایت الزامات فنی و بهداشتی 
می‌توانـــد در مصارفـــی نظیـــر آبیـــاری فضـــای ســـبز و 
شست‌وشـــوی برخی ســـطوح شـــهری مـــورد اســـتفاده 
قـــرار گیـــرد؛ همچنیـــن اســـتفاده هدفمنـــد از پســـاب 
تصفیه‌شـــده در آبیاری فضای ســـبز شـــهری، بـــا کاهش 
فشـــار بر منابع آب متعارف، می‌توانـــد مکمل این نظام 

مدیریتی باشـــد.«
 مدیـــرکل حفاظـــت محیط‌زیســـت اســـتان تهـــران بـــا 

 مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران تأکید کرد

»شهر اسفنجی«؛ ضرورتی برای کاهش مخاطرات سیلاب در تهران
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وقتی توسعه زیرساخت‌های گردشگری  از حضور میهمانان عقب می‌ماند

 نگاهی به چالش مدیریت پسماند در مناطق ییلاقی

دیدگاه

سامان مرادحسینی
فعال حوزه روستا

تأکیـــد بـــر اینکـــه اجـــرای طـــرح شـــهر 
اســـفنجی صرفاً بـــا افزایش فضای ســـبز 
یـــا احـــداث چنـــد مخـــزن و حوضچـــه 
محقق نمی‌شـــود، تصریح کـــرد: »تحقق 
ایـــن رویکـــرد مســـتلزم تغییر نگـــرش در 
نظـــام برنامه‌ریـــزی و مدیریت شـــهری، 
بازنگـــری در ضوابـــط طراحـــی معابـــر و 
فضاهـــای عمومی، حفاظـــت از آبراهه‌ها 
و مســـیل‌های طبیعـــی، هماهنگی میان 
دســـتگاه‌های مســـئول در حـــوزه آب، 
فاضلاب، مدیریت بحران، شـــهرداری‌ها 

و محیط‌زیســـت و همچنیـــن پیش‌بینی 
ســـازوکاری مشـــخص بـــرای نگهـــداری و 

پایـــش مســـتمر زیرساخت‌هاســـت.«
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره‌کل 
حفاظـــت محیط‌زیســـت اســـتان تهران، 
عباس‌نـــژاد در پایـــان تأکیـــد کـــرد: »بـــا 
توجه به شـــرایط اقلیمی تهران، افزایش 
رخدادهای بارش‌هـــای حدی و همزمانی 
مخاطرات ســـیلاب با تنش آبی، حرکت 
به ســـمت شـــهرهای تـــاب‌آور و ســـازگار 
با تغییـــر اقلیم، یـــک ضـــرورت راهبردی 

بـــا  اســـفنجی می‌توانـــد  اســـت. شـــهر 
کاهـــش روان‌آب‌هـــای مخـــرب، تقویـــت 
نفوذ و ذخیـــره آب، بهبود کیفیت محیط 
شـــهری و افزایـــش بهـــره‌وری منابع آب، 
تـــاب‌آوری  ارتقـــای  در  مؤثـــری  نقـــش 
؛  کنـــد یفـــا  ا ن  تهـــرا یســـت‌محیطی  ز
البتـــه اجـــرای موفق ایـــن الگـــو نیازمند 
مطالعـــات علمـــی، مکان‌یابـــی دقیـــق، 
رعایـــت ملاحظـــات حفاظـــت از آب‌های 
زیرزمینـــی و جلوگیری از نفـــوذ آلاینده‌ها 

بـــه منابـــع آب و خاک اســـت.«

گزارش 

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان ســـمنان از مشـــاهده‌ی »تلما«، 
ماده‌یوزپلنگ شناخته‌شـــده‌ منطقه توران، به همراه ســـه توله خبر داد و گفت 

سرنوشـــت چهارمین توله‌ ایـــن خانواده‌یوز هنـــوز در ابهام قـــرار دارد.
ســـعید یوســـف‌پور در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشـــت: »این ماده‌یوز که پیش‌تر 
بـــا چهار تولـــه در محـــدوده حفاظت‌گاه مشـــارکتی »یوزکنام« رصد شـــده بود، 
در روزهـــای اخیر فقط با ســـه توله دیده شـــد. نخســـتین بار پنجـــم مهر ۱۴۰۵ 
حضـــور »تلمـــا« و چهار توله‌ بهارامســـاله‌اش ثبت شـــده بود.« وی با اشـــاره به 
زادآوری »تلمـــا« )فرزند حرب( در هفت‌ســـالگی افزود: »این رویداد در ســـنین 
پایانی زادآوری، نشـــانه‌ی پویایی و ســـامت زیســـت‌کره‌ توران اســـت. با وجود 
پایش‌هـــای میدانـــی چنـــدروزه‌ی محیط‌بانـــان و قرق‌بانان، هنوز نشـــانه‌ای از 
تولـــه‌ی چهارم به دســـت نیامده اســـت.« به گفتـــه‌ مدیـــرکل حفاظت محیط 
زیســـت اســـتان ســـمنان، بر اســـاس گزارش‌هـــای پیشـــین، توله‌ چهـــارم در 
مقایســـه با همتایانش از وضعیت جســـمی مناســـبی برخوردار نبـــود و هنگام 
حرکـــت عقـــب می‌مانـــد.  وی تأکید کرد کـــه با وجود ایـــن، تا زمان به دســـت 
آمدن شـــواهد بیشـــتر، نمی‌توان درباره‌ سرنوشـــت آن اظهارنظـــر قطعی کرد.

  سرنوشت توله‌ چهارم »تلما« 
شهرســـتان »ســـامان« در چهارمحـــال و بختیاری، با طبیعت چشـــم‌نواز، نامشخص است

باغ‌هـــای سرســـبز و گـــذر رودخانـــه زاینـــده‌رود، یکـــی از مناطـــق مهـــم 
گردشگری اســـتان به شـــمار می‌رود؛ اما در کنار این زیبایی‌ها، رهاسازی 
فاضـــاب و انباشـــت زباله در حاشـــیه رودخانه، بـــه یکـــی از نگرانی‌های 
زیســـت‌محیطی منطقه تبدیل شده اســـت.  بوی نامطبوع، گلایه ساکنان 
و مشـــاهده پســـماند در برخی نقاط حاشـــیه رودخانه، ضرورت رسیدگی 
جـــدی به وضعیت مدیریت فاضلاب و پســـماند را دوچندان کرده اســـت.  
موضوعـــی که عـــاوه بر تهدید ســـیمای طبیعـــی و گردشـــگری منطقه، با 
توجـــه بـــه قرارگیـــری باغ‌ها و اراضـــی کشـــاورزی در مجـــاورت زاینده‌رود، 

اهمیت بیشـــتری پیـــدا می‌کند. 
تداوم این وضعیت، ضرورت توســـعه زیرســـاخت‌های جمع‌آوری و تصفیه 
فاضلاب، ســـاماندهی پسماندها و نظارت مستمر بر منابع آلاینده را یادآور 
می‌شـــود؛ اقداماتی که می‌تواند در حفاظت از محیط‌زیســـت، منابع آبی 
و ســـرمایه طبیعی منطقه نقش مؤثری داشـــته باشـــد.  زاینده‌رود بخشی 
از هویت طبیعی ســـامان اســـت؛ حفاظت از آن، مســـئولیتی مشـــترک و 

ضرورتـــی انکارناپذیر برای امـــروز و آینده این منطقه به شـــمار می‌رود.
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